
القسم الثاني 
نوع دوم:  

في النكاح المنقطع

ازدواج موقت 

وهو سائغ في دين الإسلام؛ لتحقق شرعيته، وعدم ما يدل على رفعه.

ازدواج مـوقـت بـه دلیل مـحقق شـدنـش از نـظر شـرعی در دین اسـلام و نـبود دلیلی بـر از بین رفـتن 
آن، مجاز است. 

والنظر فيه يستدعي بيان: أركانه، وأحكامه. 

در این خصوص دو مقوله وجود دارد: ارکان و احکام آن. 

فأركانه أربعة: الصيغة ، والمحل ، والأجل، والمهر. 

ارکان (ازدواج موقت): 
چهار مورد است: صیغه، مورد ازدواج (زنی که با او ازدواج می کند = مُحِل)، مدت و مهریه. 

أما الصیغة 

صیغه 

فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصِلةً إلى انعقاده، وهو إيجاب وقبول. 

) و قـبول  1لفظی اسـت که شـرع وضـع کرده تـا بـا آن ازدواج مـوقـت مـنعقد گـردد، و شـامـل ایجاب(

است. 

1- انشاء عقد (مترجم)



وألـــفاظ الإيـــجاب ثـــلاثـــة: زوجـــتك ومـــتعتك وأنـــكحتك، وأيـــها حـــصل وقـــع الإيـــجاب بـــه، ولا 
ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة. 

) تـو در  عتُک» (بـه تـمتّع( جتُک» (بـه ازدواج تـو درآمـدم) و «مَتَّ 2الـفاظ ایجاب سـه مـورد اسـت: «زَوَّ

آمـدم) و «اَنکحتُک» (بـه نکاح تـو در آمـدم) و هـر کدام که گـفته شـود، ایجاب عـقد مـحقق می شـود، 
و با الفاظ دیگر مانند الفاظ «تملیک» یا «هبه» (اهدا کردن) یا «اجاره»، عقد منعقد نمی گردد. 

والـقبول: هـو الـلفظ الـدال عـلى الـرضـا بـذلـك الإيـجاب، كـقولـه: قـبلت الـنكاح أو المـتعة. ولـو 
قـــال: قـــبلت واقـــتصر، أو رضـــيت جـــاز. ولـــو بـــدئ بـــالـــقبول فـــقال: تـــزوجـــت، فـــقالـــت: زوجـــتك، 

صح.

قـبول: لفظی اسـت که نـشان دهـندۀ رضـایت شـخص از ایجابِ عـقد می بـاشـد، مـانـند این گـفته: 
«قَـبِلتُ النِکاح» (نکاح را قـبول کردم) یا «قَـبِلتُ الـمُتعَة» (تـمتّع را  قـبول کردم)، و اگـر تـنها بـگوید: 
«قَـبِلتُ» (قـبول کردم) یا «رَضِیتُ» (راضی شـدم) و دیگر چیزی نـگوید صحیح اسـت. اگـر طـرفِ 
جـتُ» (تـو را بـه ازدواج خـودم درمی آورم) سـپس زن  «قـبول» شـروع کننده بـاشـد و بـگوید: «تَـزَوَّ

جتُک» (به ازدواج تو در آمدم) صحیح است.  بگوید: «زَوَّ

ولابـــد مـــن الإشـــهاد أو الإشـــهار (الإعـــلان). ويـــكون الإشـــهاد بـــشاهـــديـــن. وأمـــا الإشـــهار 
والإعـلان فـيكون بـعد إيـقاع الـعقد وقـبل الـدخـول، ويـتحقق بـما يـسمى عـرفـاً إشـهار وإعـلان 

كالدعوة إلى وليمة العرس، أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة.

بـاید بـر عـقد یا شـاهـد بگیرد و یا آن را شهـرت دهـد (اعـلان کند)، و شـاهـد گـرفـتن بـا وجـود دو 
) و  3شـاهـد مـحقق می شود. مـشهور و علنی کردن بـاید بـعد از انـجام عـقد و قـبل از نـزدیکی بـاشـد،(

بـه این صـورت مـحقق می شود که کاری انـجام دهـد که از نـظر عـرف بـه آن «آشکار کردن و اعـلان 
نـمودن» عـقد گـفته شـود؛ مـانـند دعـوت کردن بـه ولیمۀ عـروسی، یا فـهمانـدن بـه مـردم بـه هـر وسیلۀ 

ممکن. 

2- بهره بردن (مترجم)

3- و تا قبل از آن هیچ گونه محرمیتی به وجود نمی آید. (مترجم)



وأما المحل 

مورد ازدواج 

فيشـــترط أن تـــكون الـــزوجـــة مســـلمة، أو كـــتابـــية (كـــالـــيهوديـــة والـــنصرانـــية). ويـــمنعها مـــن 
شرب الخمر وارتكاب المحرمات. 

زن نـباید منکر وجـود خـداونـد بـاشـد (چـه مسـلمان بـاشـد و چـه غیر مسـلمان) و مـرد بـاید او را از 
خوردن شراب و انجام محرمات منع کند. 

وأمــا المســلمة فــلا تــتزوج مــنقطعاً إلا بــالمســلم خــاصــة. ولا يــجوز بــالــوثــنية، ولا الــناصــبية 
المــعلنة بــالــعداوة كــالــخوارج. ولا يــتزوج مــنقطعاً بــأمــة وعــنده حــرة إلا بــإذنــها، ولــو فــعل كــان 
الـعقد بـاطـلاً. وكـذا لا يـدخـل عـليها بـنت أخـتها ولا بـنت أخـيها إلا مـع إذنـها، ولـو فـعل كـان 

العقد باطلاً. 

امـا زن مسـلمان جـز بـا مـرد مسـلمان نمی تـوانـد ازدواج مـوقـت کند. ازدواج بـا زنِ منکر خـداونـد و 
)  ـمـانـند خـوارج ـ جـایز نیست. اگـر مـردی دارای زن آزاد اسـت  4نـاصبی که آشکارا دشمنی می ورزد(

نمی تـوانـد بـدون اجـازۀ او بـا کنیزی ازدواج کند، و اگـر چنین کند آن عـقد بـاطـل اسـت. همچنین بـا 
دخـترِ خـواهـر و دخـتر بـرادرِ زنـش تـنها بـا اجـازۀ او می تـوانـد ازدواج کند، و اگـر (بـدون این اجـازه) چنین 

کند آن عقد باطل است. 

ويسـتحب أن تـكون مـؤمـنة عـفيفة، وأن يـسألـها عـن حـالـها مـع الـتهمة، ولـيس شـرطـاً فـي 
الــــصحة. ويــــكره أن تــــكون زانــــية، فــــإن فــــعل فــــعليه مــــنعها مــــن الــــفجور، ويــــكره أن يــــتزوج 

منقطعاً ببكر، وإن اضطرا إليه فلا كراهة.

مسـتحب اسـت که بـا زنِ مـؤمـن و پـاکدامـن ازدواج کند، و اگـر مـورد اتـهام اسـت از او دربـارۀ آن 
بـپرسـد، و این مـورد در صـحت عـقد شـرط نیست. ازدواج کردن بـا زن زنـاکار مکروه اسـت و اگـر بـا او 
ازدواج کند بـاید او را از این کار بـازدارد. ازدواج مـوقـت بـا دخـتر بـاکره مکروه اسـت مـگر در حـالتی که 

مضطر شده باشند، که در این صورت کراهت ندارد. 

4- با ائمه یا مهدیین یا شیعیانشان  ـبه این دلیل که پیرو آنان هستند ـ دشمنی می کند. (مترجم)



 فروع ثلاثة: 

نکات سه گانه: 

الأول: إذا أسـلم المشـرك، وعـنده كـتابـية بـالـعقد المـنقطع، كـان عـقدهـا ثـابـتاً. وكـذا لـو كـن 
أكـــثر. ولـــو ســـبقت هـــي. وقـــف عـــلى انـــقضاء الـــعدة، إن كـــان دخـــل بـــها. فـــإن انـــقضت ولـــم 
يسـلم، بـطل الـعقد. وإن لـحق بـها قـبل الـعدة، فـهو أحـق بـها مـا دام أجـله بـاقـيا فـلو انـقضى 

الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل. 

اول: اگـر مـرد غیر مسـلمان در حـالی مسـلمان شـود که یک یا چـند زن را در عـقد مـوقـت دارد، 
عـقد آنـها ثـابـت می مـانـد، و اگـر زن قـبل از او مسـلمان شـود و بـا او نـزدیکی شـده بـاشـد، بـعد از اتـمام 
عـدّه از او جـدا  می شـود، و اگـر مـرد تـا پـایان عـدّه مسـلمان نـشود، عـقد بـاطـل می گـردد، امـا اگـر قـبل از 
پـایان عـدّه مسـلمان شـود و زمـان ازدواج مـوقـت تـمام نشـده بـاشـد، زن بـه همسـریش بـازمی گـردد، و 

اگر زمان عقد موقت قبل از مسلمان شدن او به پایان برسد، دیگر راهی بر او ندارد. 

الـثانـي: لـو كـانـت غـير كـتابـية، فـأسـلم أحـدهـما بـعد الـدخـول، وقـف الـفسخ عـلى انـقضاء 
الــعدة، وتــبين مــنه بــانــقضاء الأجــل، أو خــروج الــعدة. فــأيــهما حــصل قــبل إســلامــه، انــفسخ 

به النكاح . 

دوم: اگـر زن از زمـرۀ کسانی بـاشـد که ازدواج بـا آنـها صحیح نیست و یکی از آن دو بـعد از انـجام 
نـزدیکی مسـلمان شـود، بـعد از اتـمام عـدّه عـقد بـاطـل می شـود، اگـر قـبل از مسـلمان شـدن مـرد زمـانِ 

عقد موقت یا عدّه پایان یابد، ازدواج باطل می گردد. 

الــــثالــــث: إن أســــلم وعــــنده حــــرة وأمــــة، ثــــبت عــــقد الحــــرة، ووقــــف عــــقد الأمــــة، عــــلى رضــــاء 
الحرة. 

سـوم: اگـر مـرد در حـالی مسـلمان شـود که یک زن آزاد و یک زن کنیز دارد، عـقد زن آزاد ثـابـت 
می شود و عقد کنیز نیازمند رضایت زن آزاد است. 



وأما المهر   

مهریه 

فـهو شـرط فـي عـقد الـزوااج المـنقطع خـاصـة، يـبطل بـفواتـه الـعقد. ويشـترط فـيه أن يـكون 
مـملوكـاً مـعلومـاً، إمـا بـالـكيل أو الـوزن أو المـشاهـدة أو الـوصـف. ويـتقدر بـالمـراضـاة، قـل أو 

كثر، ولو كان كفاً من بر، ويلزم دفعه بالعقد. 

مهـریه بـه طـور خـاص در عـقد ازدواج مـوقـت شـرط اصلی اسـت که بـا نـبود آن عـقد بـاطـل می شـود 
و لازم اسـت که مهـریه چیزی بـاشـد که قـابـل ملکیّت داشـته، و مـقدارش بـا کیل یا وزن یا مـشاهـده و 
یا مـشخص بـودن ویژگی هـایش مـشخص بـاشـد، و مـقدار آن بـا رضـایت دو طـرف تعیین می شـود، کم 
بـاشـد یا زیاد  ـحتی اگـر  بـه مـقدار یک مشـت گـندم بـاشـد ـ درضـمن پـرداخـت مهـریه بـعد از عـقد واجـب 

می گردد. 

ولـــو وهـــبها المـــدة قـــبل الـــدخـــول لـــزمـــه الـــنصف، ولـــو دخـــل اســـتقر المهـــر. ولـــو تـــبين فـــساد 
الــــعقد، إمــــا بــــأن ظهــــر لــــها زوج، أو كــــانــــت أخــــت زوجــــته، أو أمــــها، ومــــا شــــاكــــل ذلــــك فــــي 
مـوجـبات الـفسخ، ولـم يـكن دخـل بـها، فـلا مهـر لـها. ولـو قـبضته كـان لـه اسـتعادتـه. ولـو تـبين 

ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي.

اگـر پیش از نـزدیکی مـدت را بـه زن ببخشـد نـصف مهـریه را بـاید بـدهـد و اگـر نـزدیکی کند تـمام 
مهـریه را بـاید بـدهـد، و اگـر بـه دلیلی مـشخص شـود که عـقد بـاطـل بـوده اسـت  ـمـانـند اینکه مـشخص 
شـود زن شـوهـر دارد یا اینکه خـواهـر یا مـادرِ زنـش اسـت، و امـثال اینها که بـاعـث بـاطـل شـدن عـقد 
می شـود ـ و بـا او نـزدیکی نکرده بـاشـد، مهـریه ای نـدارد و اگـر زن مهـریه را گـرفـته اسـت بـاید بـرگـردانـد، 
و اگـر بـاطـل بـودن عـقد بـعد از انـجام نـزدیکی مـشخص شـود، زن آنـچه گـرفـته اسـت را لازم نیست 

برگرداند و بر مرد هم لازم نیست باقی ماندۀ مهریه را بپردازد. 

  



وأما الأجل 

مدت 

فــهو شــرط فــي عــقد الــزواج المــنقطع، ولــو لــم يــذكــره انــعقد دائــماً. وتــقديــر الأجــل إلــيهما، 
طـال أو قـصر، وأقـله سـتة أشهـر. ولا بـد أن يـكون مـعيناً، محـروسـاً مـن الـزيـادة والـنقصان. 
ولــو عــينا أجــلاً دون ســتة أشهــر بــطل الــعقد، ولــو كــان مــن نــية الــزوج أن يهــبها المــدة قــبل 

العقد بطل أيضاً. 

مـشخص بـودن مـدت در عـقد ازدواج مـوقّـت شـرط اسـت، و اگـر مـدت را ذکر نکنند ازدواج بـه طـور 
دائـم مـنعقد می گـردد. مـشخص کردن مـدّت زمـان بـه عهـدۀ زن و مـرد اسـت، طـولانی بـاشـد یا کوتـاه، 

و کمترین آن شش ماه است.  
مـدّت بـاید بـه گـونـه ای مـشخص بـاشـد که نـشود آن را کم یا زیاد نـمود. اگـر زمـانی کمتر از شـش 
مـاه را معین کنند عـقد بـاطـل اسـت. اگـر قـبل از عـقد در نیت مـرد این بـاشـد که مـدت را ببخشـد این 

نیز باطل است. 

ولا يـحصل فـك ربـاط الـزوجـية بـينهما إلا بـانـقضاء المـدة، أو أن يهـبها الـزوج. ولـلزوج أن 
يعقد عليها مرة أخرى في العدة.

(در ازدواج مـوقـت) جـدایی زوجیّت بین زن و مـرد تـنها بـا پـایان مـدت معین شـده یا بخشیدن مـدت 
باقی مانده بر زن حاصل می شود، و مرد می تواند در زمان عدّه، زن را دوباره به عقد خود درآورد. 


